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Abstract
This study conducts a comparative analysis of the role of anti-arrogance (Istikbār-Setīzī) within 
the political discourse of two prominent thinkers of the Islamic world: Sayyid Qutb and the 
Supreme Leader of the Islamic Revolution. Given the significance of this theme in determining 
how the Islamic world confronts Western hegemony and its subsequent impact on the political 
and cultural destiny of Islamic societies, the necessity of this research is increasingly evident. 
Sayyid Qutb, by introducing the concept of “Modern Jāhiliyyah” (ignorance) and fundamentally 
rejecting Western civilization, formulated a discourse of anti-arrogance based on an absolute 
and radical confrontation with existing systems. In contrast, the Supreme Leader of the Islamic 
Revolution, by elucidating the concept of the “Global System of Domination” and analyzing 
its cultural, political, and economic dimensions, has presented a constructive, realistic, and 
civilization-building discourse framed within “Religious Democracy” and “Islamic Unity”. 
Employing a descriptive-analytical methodology based on library research and comparative 
analysis, the findings reveal that while both thinkers identify “Arrogance” (Istikbār) as 
the primary enemy of the Islamic Ummah, they differ fundamentally in their foundations, 
methodologies, and outcomes. Qutb’s discourse, due to its radical and negationist approach, has 
led to political deadlock; whereas the discourse of the Supreme Leader of Islamic Revolution, 
by leveraging internal capacities, the unity of the Ummah, and religious rationality, has paved 
the way for a new Islamic civilization and the creation of a sustainable and inspiring system.
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بررسی تطبیقی نقش استکبارستیزی در گفتمان سیاسی 
سید قطب و رهبر انقلاب اسلامی

سید عبدالمحمد شریفات1
محمود شهریاری زاده خرمدشتی2

]تاریخ دریافت: 1404/07/07؛ تاریخ پذیرش: 1404/09/10[

چکیده
این پژوهش به‏صورت تطبیقی به بررسی نقش استکبارستیزی در گفتمان سیاسی دو متفکر برجستۀ جهان 
اسالم، سـید قطـب و رهبـر انقالب اسالمی می‏پردازد. بـا توجه به نقش این موضـوع در چگونگی مواجهۀ 
جهان اسلام با سلطه‏گری غرب و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی و فرهنگی جوامع اسلامی، ضرورت انجام 
این پژوهش بیش از پیش آشکار می‏شود. سید قطب با طرح مفهوم »جاهلیت مدرن« و نفی کلی تمدن 
غرب، گفتمان استکبارستیزی را بر مبنای تقابل مطلق و رادیکال با نظام‏های موجود شکل داد. در مقابل، 
رهبر انقلاب اسالمی با تبیین مفهوم »نظام سـلطۀ جهانی« و تحلیل ابعاد فرهنگی، سیاسـی و اقتصادی 
آن، گفتمانـی ایجابـی و واقع‏گرایانـه و تمدن‏سـاز را در چارچـوب »مردم‏سـالاری دینـی« و »وحـدت اسالمی« 
ارائه کرده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‏ای و تحلیل مقایسه‏ای 
است. یافته‏ها نشان می‏دهد هرچند هر دو اندیشمند، استکبار را دشمن اصلی امت اسلامی می‏دانند؛ اما 
در مبانی، روش‏ها و نتایج تفاوتی بنیادین دارند. گفتمان سید قطب به‏سبب رویکرد رادیکال و نفی‏گرایانه، 
به انسداد سیاسی انجامیده؛ در‏حالی‏که گفتمان رهبر انقلاب اسلامی با اتکا به ظرفیت‏های داخلی، وحدت 

امت و عقلانیت دینی، زمینه‏ساز تمدن نوین اسلامی و ایجاد نظامی پایدار و الهام‏بخش شده است.

واژگان کلیدی: استکبارستیزی، سید قطب، رهبر انقلاب اسلامی، گفتمان سیاسی، جاهلیت مدرن، نظام 
سلطۀ جهانی، مردم‏سالاری دینی 
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۱. مقدمه

از مسـائل بنیادیـن در اندیشـۀ سیاسـی معاصـر جهـان اسالم  موضـوع استکبارسـتیزی 

ی در گفتمان‏های  ، جایگاهی محـور اسـت و به‏ویـژه در مواجهـه بـا تمـدن غربـی سـلطه‏گر

سیاسـی یافته اسـت. دو چهرۀ شـاخص در این عرصه، سـید قطب و آیت‏الله خامنه‏ای، 

یکـردی متفـاوت، در تکویـن و تبییـن ایـن گفتمان سـهم بسـزایی داشـته‏اند.  هـر یـک بـا رو

سـید قطب در بسـتر اسـتعمار و وابسـتگی کشـورهای اسلامی، با نفی کامل تمدن غرب و 

یکردی رادیکال و تقابلی نسبت  کم به‏عنوان »جاهلیت مدرن«، رو نامیدن نظام‏های حا

یج  ی اسلامی شد؛ اما به‏تدر ، هرچند در آغاز موجب بیدار به غرب اتخاذ کرد. اندیشۀ او

گـرا بـه خـود گرفـت. در مقابـل، آیـت‏الله خامنـه‏ای بـا تکیـه بـر تجربـه  جنبـه‏ای افراطـی و وا

انقالب اسالمی و تحلیـل نظـام سـلطۀ جهانی، گفتمـان استکبارسـتیزی را در چارچوبی 

کیـد بـر ابعـاد فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی  عقلانی‏تـر و جامع‏تـر بازتعریـف کـرد. او بـا تأ

ی دینـی و وحـدت اسالمی را بـرای مقابلـه بـا  سـلطه، راهکارهایـی همچـون مردم‏سـالار

اسـتکبار و تحقق تمدن نوین اسالمی پیشـنهاد می‏کند. این پژوهش با مقایسـۀ تطبیقی 

، می‏کوشـد تفاوت‏های نظری و راهبردی آن‏ها را در مواجهه با  دیدگاه‏های این دو متفکر

اسـتکبار تبییـن کنـد و مسـیر تحـول گفتمـان استکبارسـتیزی در اندیشـۀ اسالمی معاصر 

را روشن سازد.

۲. چارچوب نظیر

« و »دیگری‏سـازی«  در تحلیل گفتمان سیاسـی، مفاهیمی چون »دال مرکزی«، »دال شـناور

ابزارهای قدرتمندی برای فهم چگونگی شـکل‏گیری، تثبیت و تداوم یک گفتمان هسـتند. 

این مفاهیم به ما کمک می‏کنند تا با رمزگشایی از ساختار معنایی گفتمان، لایه‏های پنهان 

و آشکار آن را شناسایی کنیم و تأثیرگذاری آن بر مخاطبان را ارزیابی کنیم. در این پژوهش، 
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این چارچوب نظری برای تحلیل گفتمان استکبارستیزی سید قطب و رهبر انقلاب اسلامی 

به کار گرفته خواهد شد.

2-1. دال مرکزی 

یـۀ گفتمـان اسـت کـه بـه واژه‏ای کلیـدی، ایـده‏ای بنیادیـن  »دال مرکـزی« مفهومـی در نظر

یـا نمـادی قدرتمنـد اطالق می‏شـود کـه در بطـن یـک گفتمـان قـرار می‏گیرد و معنای سـایر 

عناصـر گفتمـان را حـول محـور خـود سـازمان‏دهی می‏کنـد. ایـن دال، اغلـب در مواجهـه 

بـا چالش‏هـا و بحران‏هـا، برجسـته شـده و به‏عنـوان نقطـهٔ ارجـاع اصلـی، انسـجام و هویت 

گفتمان را تضمین می‏کند.

در گفتمان سید قطب، »جاهلیت مدرن« را می‏توان به‏عنوان »دال مرکزی« استکبارستیزی 

او در نظر گرفت. او تمام مظاهر فرهنگ، سیاست، اقتصاد و تمدن غربی و حاکمیت‏های 

وابسـتۀ بـه آن را ذیـل ایـن مفهـوم تعریـف می‏کـرد. »جاهلیت مـدرن« برای قطـب، نه‏تنها یک 

وضعیـت نسـبی، بلکـه یـک تقابـل ایجابـی و ایدئولوژیک بود که نیازمند نفـی کامل و مقابلۀ 

یشه‏ای بود. هرگونه سازش یا پذیرش بخشی از این »جاهلیت« به معنای پذیرش بردگی و  ر

گمراهی تلقی می‏شد.

در گفتمان رهبری انقلاب اسالمی، »نظام سـلطۀ جهانی« را می‏توان به‏عنوان »دال مرکزی« 

استکبارستیزی ایشان معرفی کرد. این مفهوم برخلاف »جاهلیت مدرن«، گسترۀ وسیع‏تری 

از قدرت‏هـای اسـتعماری و ظالـم را در بـر می‏گیـرد و بـر ابعـاد پیچیـدهٔ اقتصـادی، فرهنگی، 

کید دارد. »نظام سلطۀ جهانی« برای رهبری، تنها یک دشمن  سیاسی و نظامی این سلطه تأ

بیرونی نیست؛ بلکه ساختاری نظام‏مند و جهانی است که تلاش می‏کند تا بر ارادۀ ملت‏ها، 

به‏ویـژه ملت‏هـای مسـلمان، سـیطره یابد. ایـن دال مرکـزی، رویکردی ایجابـی و در‏عین‏حال 

تدافعی را در برابر این نظام ترسیم می‏کند.
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۲-۲. دال شناور

« بـه واژه‏هـا یـا مفاهیمـی گفتـه می‏شـود کـه معنـای ثابـت و مشـخصی ندارنـد و  »دال شـناور

معنای آن‏ها در بستر گفتمان‏های مختلف و با توجه به نیازهای ایدئولوژیک تغییر می‏کند. 

ایـن دال‏هـا بـا قابلیـت انعطاف‏پذیـری خـود، امـکان پیوند دادن عناصـر مختلف گفتمان و 

« معمولاً در معرض معناسـازی‏های  جـذب مخاطبـان متنـوع را فراهم می‏آورند. »دال شـناور

گون قرار می‏گیرد و توسط »دال مرکزی« معنای نهایی خود را می‏یابد. گونا

گفتمـان سـید قطـب، مفاهیمـی چـون »اسالم اصیـل«، »هجـرت«، »جهـاد« و »امـت«  در 

« در نظـر گرفتـه شـوند. معنـای »اسالم اصیـل« بـرای قطـب،  می‏تواننـد به‏عنـوان »دال شـناور

تنهـا در چارچـوب آنچـه او »شـریعت نـاب« می‏نامیـد، خلاصـه می‏شـد و هرگونه برداشـت یا 

تفسـیر دیگری از اسالم، حتی اگر ریشـه در سـنت اسالمی داشـت، در زمرۀ »جاهلیت« قرار 

می‏گرفت. »هجرت« نیز از مفهوم سـنتی خود فراتر رفته و به‏معنای ترک جامعهٔ »جاهلی« و 

عزلت گزیدن در جامعه‏ای اسالمی )یا تلاش برای تشـکیل آن( تفسـیر می‏شـد. »جهاد« نیز 

معنایی صرفاً نظامی و تهاجمی پیدا می‏کرد. »امت« نیز به‏معنای امت اسلامی راستین و نه 

امت موجود که در »جاهلیت« غرق است، تلقی می‏شد.

در گفتمان رهبری انقلاب اسالمی، مفاهیمی مانند »اسـتقلال«، »خودکفایی«، »مقاومت« 

« تحلیل کرد. »استقلال« در گفتمان  و »تمدن نوین اسلامی« را می‏توان به‏عنوان »دال شناور

رهبری، به‏معنای قطع وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از قدرت‏های سلطه‏گر است 

و بـا حفـظ روابـط منطقـی و برابـر با سـایر کشـورها منافاتی نـدارد. »مقاومت« نیز نه‏تنها جنبۀ 

نظامی، بلکه جنبه‏های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در بر می‏گیرد و به‏معنای پایداری 

در برابر فشارهای خارجی و اتکا به توانمندی‏های داخلی است. »تمدن نوین اسلامی« نیز 

بـا رویکـردی ایجابـی و سـازنده، طرحـی بـرای آینـده ارائـه می‏دهـد کـه بـر پایه‏هـای معنویـت، 

عقلانیت و عدالت استوار است.
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۲-۳. د‏یرگیسازی 

ی، دیگـری را به‏عنـوان  گـروه یـا ایدئولـوژ کـه در آن، یـک  ی« فراینـدی اسـت  »دیگری‏سـاز

درونـی  انسـجام  و  برجسـته سـازد  را  تـا هویـت خـود  تعریـف می‏کنـد  و »دشـمن«   » »غیـر

خـود را افزایـش دهـد. ایـن فراینـد معمـولاً بـا نسـبت دادن صفـات منفـی و تحقیرآمیـز بـه 

»دیگـری« همـراه اسـت و بـه توجیـه سیاسـت‏ها و اقدامـات تقابلـی علیـه آن »دیگـری« 

می‏کنـد. کمـک 

سید قطب به‏شدت از »دیگری‏سازی« در گفتمان خود استفاده می‏کرد. او غرب و تمدن آن 

را به‏عنوان »دیگری« مطلق و دشمن اسلام معرفی می‏کرد. »جاهلیت مدرن« تجسم همین 

»دیگری« بود که با تمام ارزش‏های اسلامی در تضاد قرار داشت. حتی جامعۀ اسلامی موجود 

نیز که از نظر او در »جاهلیت« غرق بود، در مقابل »اسلام اصیل« به‏نوعی »دیگری« محسوب 

می‏شد. این »دیگری‏سازی« افراطی، منجر به انشقاق در جهان اسلام و نفی بخش عظیمی 

از مسلمانان می‏شد )قطب، 1979م: ص68(.

رهبـری انقالب اسالمی نیـز مفهـوم »دیگـری« را در گفتمـان استکبارسـتیزی خـود بـه کار 

یکـردی متفـاوت. »نظـام سـلطۀ جهانی« و نماینـدگان آن )ماننـد آمریکا و  می‏بـرد، امـا بـا رو

ی« با نفی  یـم صهیونیسـتی( به‏عنـوان »دیگـری« معرفـی می‏شـوند؛ امـا ایـن »دیگری‏سـاز رژ

مطلـق تمامـی مظاهـر فرهنگـی یـا اقتصـادی غـرب همـراه نیسـت. رهبـری بـر تمایـز میـان 

کیـد دارد و از تقابـل بـا »دیگـری«  »نظـام سـلطه« و »ملت‏هـا« و »فرهنگ‏هـای« غربـی تأ

ی بـرای ارتقـای هویـت خـودی و دفـاع از منافـع ملـی و اسالمی بهـره می‏برد.  به‏عنـوان ابـزار

گفتمـان رهبـری، بیشـتر جنبـۀ دفاعـی و منطقـی دارد و هـدف آن،  ی« در  »دیگری‏سـاز

یـک دشـمن مشـترک اسـت  آن علیـه  بلکـه وحـدت  انشـقاق در جهـان اسالم نیسـت؛ 

)رهبری، ۱۳۹۵(.
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3. استکبارستیزی در گفتمان سید قطب

ایـن پژوهـش بـا هـدف تبیین و مقایسـۀ تطبیقـیِ نقش استکبارسـتیزی در گفتمان سیاسـی 

سـید قطـب و رهبـر انقالب اسالمی، بـر پایهٔ چندین فرضیه اسـتوار اسـت کـه در این بخش 

به‏تفصیل بیان می‏شوند:

و  کـرده اسـت  تعریـف  مـدرن«  قالـب »جاهلیـت  در  را  اسـتکبار  ۱: سـید قطـب،  فرضیـۀ 

تقابلـی رادیـکال و نفی‏کننـده بـا غـرب و نظام‏هـای وابسـته بـه آن را در دسـتور کار گفتمان 

یکرد به انشـقاق در جهان اسالم و انسـداد سیاسـی منجر  خود قرار داده اسـت که این رو

شـده است.

کیـد دارد کـه محـور اصلی گفتمان سـید قطب،  توضیـح فرضیـه: ایـن فرضیـه بـر ایـن نکتـه تأ

مفهـوم »جاهلیـت مـدرن« اسـت کـه او آن را نمـاد اصلی اسـتکبار جهانـی و انحطاط فکری 

و عملـی جوامـع اسالمی می‏دانسـت. طبـق ایـن فرضیـه، قطـب نه‏تنهـا نظام‏های سیاسـی و 

اقتصـادی موجـود در جهـان اسالم را رد می‏کـرد؛ بلکـه بخـش عمـده‏ای از فرهنـگ و تمـدن 

غربـی را نیـز باطـل و منحـرف می‏دانسـت. ایـن دیـدگاه، رویکردی تقابلـی و غالبـا رادیکال را 

ایجاب می‏کرد که در آن، هرگونه سازش یا همکاری با غرب و نظام‏های وابسته، خیانت به 

اسالم تلقی می‏شـد. نتیجهٔ این رویکرد طبق فرضیه، ایجاد شـکاف در صفوف مسـلمانان، 

یـخ و واقعیت‏های اجتماعی جهان اسالم، و در نهایت، انسـداد  نفـی بخـش عظیمـی از تار

سیاسـی و ناتوانی در ارائۀ راه‏حل‏های عملی و واقع‏بینانه برای مشـکلات جهان اسالم بوده 

است. این فرضیه دنبال آن است که نشان دهد چگونه این »دیگری‏سازی« افراطی، زمینه را 

برای انشقاق و خشونت فراهم آورده است.

فرضیـۀ ۲: رهبـر انقالب اسالمی، اسـتکبار را در قالـب »نظـام سـلطه جهانی« تعریف کـرده و 

رویکردی ایجابی و تمدن‏ساز را در چارچوب »مردم‏سالاری دینی« و »وحدت اسلامی« برای 
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مقابلـه بـا آن اتخـاذ کـرده اسـت کـه این رویکرد به تقویت هویت ملـی و دینی و ایجاد نظامی 

پایدار انجامیده است.

کید می‏کند  توضیح فرضیه: این فرضیه در نقطۀ مقابل فرضیۀ اول قرار دارد و بر این نکته تأ

که رهبری انقلاب اسلامی، استکبار را نه‏صرفاً یک مفهوم انتزاعی و تقابلی، بلکه یک »نظام 

سلطۀ جهانی« با ابعاد مشخص اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی تعریف کرده‏ است. 

طبـق ایـن فرضیـه، رویکـرد رهبـری برخالف قطـب، ماهیتـی ایجابـی و سـازنده دارد. ایشـان 

به‏جـای نفـی مطلـق، بـر »مردم‏سـالاری دینـی« به‏مثابۀ الگوی سیاسـی، و »وحدت اسالمی« 

کید می‏ورزند. این فرضیه بیان  به‏عنوان عامل همبسـتگی جهان اسالم در برابر اسـتکبار تأ

می‏کند که این رویکرد، منجر به تقویت هویت ملی و دینی در کشورهای اسلامی، مقاومت 

در برابر سلطه و در نهایت، ساخت تمدنی نوین براساس ارزش‏های اسلامی و انسانی شده 

کیـد بـر »اتـکا بـه ظرفیت‏هـای داخلـی« و »مقاومـت فعـال« از دیگر مؤلفه‏هـای این  اسـت. تأ

فرضیه است که نشان‏دهندۀ یک راهبرد بلندمدت و پایدار است.

فرضیـۀ ۳: تفـاوت در مبانـی فکـری و اهـداف و روش‏هـا، منجر بـه نتایج متفاوتی در گفتمان 

استکبارسـتیزی سـید قطب )انسـداد( و گفتمان رهبری انقلاب اسالمی )سـاخت تمدن( 

شده است.

توضیح فرضیه: این فرضیه دنبال تحلیل چرایی تفاوت در پیامدهای دو گفتمان است. 

یشـه‏یابی ایـن تفاوت‏هـا در سـطوح عمیق‏تر فکـری و عملی  ایـن فرضیـه بیـان می‏کنـد کـه ر

یخ و  هـر دو شـخصیت نهفتـه اسـت. مبانـی فکـری، شـامل برداشـت از اسالم، جامعـه، تار

، ازجملـه هـدف نهایـی از  نسـبت بـا غـرب، در هـر دو متفکـر متفـاوت اسـت. اهـداف نیـز

استکبارسـتیزی )تنهـا نفـی یـا سـاختن تمـدن( و روش‏های رسـیدن به این اهـداف )جهاد 

رادیـکال در برابـر مقاومـت و مردم‏سـالاری( متفـاوت اسـت. ایـن فرضیـه ادعـا می‏کنـد کـه 
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همیـن تفاوت‏هـای بنیادیـن در مبانـی و اهداف و روش‏ها، موجب شـده اسـت تا گفتمان 

سـید قطب به بن‏بسـت و انسـداد بیانجامد؛ در‏حالی‏که گفتمان رهبری انقلاب اسالمی، 

، به‏سـمت سـاخت تمـدن و ایجـاد یـک نظـام پایـدار  بـا رویکـردی واقع‏بینانه‏تـر و جامع‏تـر

در سـطح ملـی و بین‏المللـی حرکـت کـرده اسـت. اندیشـۀ سـید قطـب کـه در بطـن یکـی 

یـت  یـخ معاصـر جهـان اسالم شـکل گرفـت، همـواره بـا محور از حسـاس‏ترین دوره‏هـای تار

یشـه‏ای برای رهایی جهان اسالم شـناخته  نفی سـلطه و اسـتکبار غربی و ارائۀ راهکاری ر

می‏شـود. او بـا صراحتـی بی‏سـابقه، اسـتکبار را نه‏تنهـا یـک پدیـدۀ سیاسـی یـا اقتصـادی، 

گیـر در تمـام ابعـاد زندگی بشـر معرفی کـرد. وی اسـتکبار را در قالب  بلکـه یـک بیمـاری فرا

»جاهلیت مدرن« تعریف کرده و تقابلی رادیکال و نفی‏کننده با غرب و نظام‏های وابسته 

به آن را در دسـتور کار گفتمان خود قرار داده اسـت و برای مقابله با آن، مسـیری سـخت و 

قاطع را ترسیم کرده است )قطب، 1992(.

3-۱. مفهوم »جاهلیت مدرن« و رشیه‏های نآ در اندشیۀ سید قطب

سید قطب مفهوم »جاهلیت« را نه‏تنها به دوران پیش از اسلام، بلکه به عصر حاضر تعمیم 

داد و از واژۀ »جاهلیت مدرن« برای توصیف وضعیت جوامع بشری، به‏ویژه جوامع مسلمان، 

در قرن بیستم استفاده کرد )قطب،1962: ص ۴۵(. او معتقد بود که غرب با تمام دستاوردهای 

ظاهری خود، در حقیقت به ورطۀ »جاهلیت« سقوط کرده است. این »جاهلیت مدرن« نه 

ناشی از جهل به علوم، بلکه ناشی از انحراف از مسیر فطرت و حق الهی بود. ریشه‏های این 

»جاهلیت« در اندیشۀ قطب، در موارد زیر خلاصه می‏شد:

برتـری دادن ارزش‏هـای مـادی بـر معنـوی: قطـب، جامعـۀ غربـی و جوامع پیـرو آن را متهم  •

کـه تنهـا به‏دنبـال منافـع مـادی و لذت‏هـای زودگـذر هسـتند و از ارزش‏هـای  می‏کـرد 
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معنوی و اخلاقی غافل مانده‏اند. او معتقد بود که این نگاه، انسـان را از هدف اصلی 

خلقت و رسیدن به کمال باز می‏دارد )قطب، 1992: ص5(.

حاکمیـت قوانیـن بشـری به‏جـای شـریعت الهـی: مهم‏تریـن محـور »جاهلیـت مـدرن« از  •

کمیت خداوند و قوانین الهی بود. او معتقد بود که جوامع  دیدگاه قطب، انحراف از حا

بشـری، حتی جوامع به‏ظاهر مسـلمان، قوانین بشـری را بر قوانین الهی ترجیح داده‏اند 

، در بندگـی نظام‏هـای فاسـد و ظالـم گرفتـار شـده‏اند. ایـن حاکمیت قوانین  و از‏ایـن‏رو

بشـری، نه‏تنهـا در حـوزۀ سیاسـی، بلکـه در تمـام شـئونات زندگـی ازجملـه اقتصـادی و 

اجتماعی و فرهنگی، نمود پیدا می‏کرد )قطب، 1979: ص8(.

نفـی حاکمیـت خـدا و ظهـور »ربوبیت«هـای کاذب: قطـب، حاکمیت انسـان بر انسـان  •

را در تقابل مسـتقیم با حاکمیت خداوند می‏دانسـت. او معتقد بود که در »جاهلیت 

مـدرن«، انسـان‏ها در برابـر »ربوبیت«های کاذب )مانند دولت‏هـا، ایدئولوژی‏ها، پول و 

قدرت( سر تسلیم فرود می‏آورند و این همان شرک عملی است که اسلام با آن مبارزه 

می‏کند )قطب، 1979: ص50(.

تبعیض و ظلم براسـاس نژاد و ملیت: از نظر قطب »جاهلیت مدرن« با ایدئولوژی‏های  •

نژادپرسـتانه و ملی‏گرایانـه گـره خـورده بـود کـه مانـع از شـکل‏گیری امـت واحـد اسالمی 

می‏شد. او معتقد بود که این ایدئولوژی‏ها، ملت‏ها را از یکدیگر جدا کرده و زمینه‏ساز 

تبعیض و ظلم بین آن‏هاست.

یشه‏های این مفهوم در اندیشۀ قطب، به درک عمیق او از تضاد ماهوی میان اسلام و غرب  ر

و همچنین به تجربهٔ زیستهٔ او از استعمار و استبداد در مصر بازمی‏گشت. او معتقد بود که 

اسالم، دین فطرت و برابری اسـت و »جاهلیت مدرن«، تجسـم تمام آن چیزهایی اسـت که 

اسلام با آن‏ها مبارزه می‏کند.
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کمیت‏های وابسته، از نگاه قطب  3-۲. رشتیح عمیرت‏ق قتابل اسلام اصیل با غرب و حا

سـید قطـب، تقابـل اسالم بـا غـرب را نه یـک تقابل تاریخـی صرف، بلکه یـک جنگ تمدنی 

و ایدئولوژیک می‏دانسـت. از دیدگاه او غرب، نمایندهٔ »جاهلیت مدرن« بود و اسالم، تنها 

راه نجات بشـر از این »جاهلیت«. این تقابل در تمام سـطوح و ابعاد نمود پیدا می‏کرد. این 

: سطوح عبات‏اند از

اومانیسـم،  • )ماننـد  غـرب  بنیادیـن  ارزش‏هـای  قطـب  ارزش‏هـا:  و  مبانـی  در  تقابـل 

یسـم، فردگرایـی افراطـی، لذت‏گرایـی( را در تضاد کامل با ارزش‏های اسالمی  سکولار

، عدالت( می‏دید. او معتقد بـود که این ارزش‏ها  )ماننـد توحیـد، معـاد، اخـوت، ایثار

نه‏تنها با روح اسالم سـازگار نیسـتند؛ بلکه انحراف از مسـیر فطرت انسـانی هسـتند 

)قطب، 1979: ص113(.

تقابـل در نظـام اقتصـادی: غـرب از نظـر قطـب، بـر پایـۀ ربـا و منفعت‏پرسـتی و اسـتثمار  •

بنـا شـده اسـت؛ در‏حالی‏کـه اسالم، نظـام اقتصـادی خـود را بـر پایـۀ عدالـت و تعـاون و 

تقسیم عادلانۀ ثروت بنا نهاده است. او معتقد بود که نظام سرمایه‏داری غربی، شکاف 

طبقاتـی عمیقـی ایجاد کرده اسـت و انسـان را به بندگـی پول درمی‏آورد )قطـب، 1979: 

ص32(.

تقابل در نظام سیاسـی: قطب، نظام‏های سیاسـی غربی را که بر پایۀ دموکراسـی لیبرال  •

و سکولاریسـم بنا شـده بودند، »جاهلی« و منحرف می‏دانسـت. او معتقد بود که این 

کمیـت را از خداونـد گرفتـه و به مردم )یا نمایندگان مردم( واگذار کرده‏اند،  نظام‏هـا، حا

، حاکمیت‏های »وابسـته« در کشورهای  که این خود نوعی شـرک اسـت. از سـوی دیگر

اسلامی نیز که از غرب الگوبرداری کرده بودند، از نظر او مصداق »جاهلیت مدرن« و 

پیاده‏کنندۀ اهداف استکبار غربی بودند )قطب، 1979: ص45-44(.
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تقابـل در نظـام فرهنگـی و اجتماعـی: قطـب، فرهنگ غربی را فرهنگی منحط و فاسـد و  •

ک‏ترین نوع استعمار قلمداد  ضداسلامی می‏دانست. او نفوذ فرهنگی غرب را خطرنا

می‏کـرد؛ چراکـه بـه بـاور او ایـن نفـوذ، هویـت و ارزش‏هـا و باورهـای مسـلمانان را متزلـزل 

می‏سـاخت و آن‏هـا را از ریشـه‏های اصیلشـان جـدا می‏کـرد. هرگونـه پذیـرش فرهنـگ 

غربی، ازجمله پوشش، سرگرمی‏ها، ادبیات و هنر غربی، از نظر او مصداق »جاهلیت« 

بـود )قطـب، 1979: ص129(. ایـن تقابـل ریشـه‏ای باعـث می‏شـد کـه قطـب، هیچ‏گونـه 

مماشات یا همکاری با غرب و حاکمیت‏های وابسته را جایز نداند. او معتقد بود که 

تنها راه رهایی، نفی کامل این نظام‏ها و بازگشت به اسلام اصیل است.

3-۳. تحلیل جامعرت‏ نگاه تکفییر و نفی امت اسلامی موجود، با اشاره به رشیه‏های کلامی 

و تاریخی نآ

یکی از چالش‏برانگیزترین جنبه‏های گفتمان سید قطب، نگاه به اصطلاح »تکفیری« و نفی 

بخـش عظیمـی از امـت اسالمی موجـود اسـت. در اندیشـۀ قطـب، جامعـه‏ای که حاکمیت 

خداوند را نپذیرفته و قوانین بشری را بر شریعت الهی ترجیح داده است، جامعه‏ای »جاهلی« 

است. این برداشت، او را به این سمت سوق داد که بسیاری از مسلمانان و جوامع اسلامیِ 

موجود را از دایرۀ امت راستین اسلام خارج بداند. این رویکرد، ریشه در فهم قطب از مفهوم 

، کسـی کـه حاکمیـت خـدا را نپذیرفتـه و قوانیـن  »حاکمیـت« و »اسالم« دارد. از دیـدگاه او

غیرالهی را جاری می‏سازد، عملاً کافر است؛ حتی اگر به زبان شهادتین بگوید. این دیدگاه 

« بازمی‏گـردد؛  به‏نوعـی بـه برخـی از مباحـث کلامـی اهل‏سـنت در بـاب »ارکان ایمـان« و »کفـر

امـا قطـب ایـن مفاهیم را در مقیاس وسـیع اجتماعی و سیاسـی بـه کار می‏برد )قطب، بی‏تا: 

ج1، ص70(. البته تجربهٔ استعمار و سلطهٔ غرب بر کشورهای اسلامی، ظهور حکومت‏های 
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سـکولار و ملی‏گـرا در جهـان اسالم، و فاصلـه گرفتـن ایـن حکومت‏هـا از مبانـی اسالمی، نیـز 

به‏عنوان عامل دیگری می‏تواند زمینه‏سـاز این رویکرد در اندیشـۀ قطب بشـود. او شـاهد بود 

کـه چگونـه ملت‏هـای مسـلمان، در چنـگال دولت‏هـای دست‏نشـانده و نظام‏هـای وارداتـی 

، او را به‏سـمت رد کلیـت ایـن نظام‏هـا و افـراد حاضـر در آن‏هـا سـوق  گرفتـار آمده‏انـد. ایـن امـر

داد؛ همان‏گونه که قطب، مفهوم »امت اسلامی« را به‏معنای جامعه‏ای می‏دانست که در آن، 

شریعت الهی حاکمیت مطلق دارد. 

، هیچ جامعۀ مسلمانی در زمان خودش واجد این تعریف نبود، او اغلب  ازآنجا‏که به باور او

بـه نفـی امـت اسالمیِ موجـود می‏پرداخـت و آن را »امـت جاهلـی« می‏نامیـد )قطـب، 1979: 

ص17(. این رویکرد، منجر به انشـقاق در صفوف مسـلمانان می‏شـد؛ زیرا هر کسـی را که با 

کمیـت« موافـق نبـود، از دایـرۀ اسالم خـارج می‏دانسـت. این نوع  تعریـف او از »اسالم« و »حا

یج راه را برای اندیشه‏های »تکفیری« باز کرد که افراد و گروه‏هایی را که با برداشت  نگاه به‏تدر

خاصـی از دیـن مخالـف بودنـد، کافـر و مشـرک می‏دانسـتند و ریختـن خـون آن‏هـا را مبـاح 

می‏شمردند. این نفی امت اسلامی، برخلاف تلاش‏های بسیاری از متفکران مسلمان برای 

وحدت جهان اسلام، باعث ایجاد تفرقه و دشمنی در میان مسلمانان می‏شد و عملاً مبارزه 

بـا اسـتکبار جهانـی را دشـوارتر می‏کـرد؛ زیرا جهان اسالم توانایی تشـکیل یک جبهـۀ واحد و 

قدرتمند را از دست می‏داد.

3-۴. تبیین راهح‏ل »بازگشت به قنآر و شتکیل جامعه‏ای مبتنی بر شعیرت ناب« و موانع عملی نآ

در برابـر »جاهلیـت مـدرن« و نظام‏هـای وابسـته، سـید قطـب، راه‏حـل مشـخصی را مطـرح 

می‏کرد: »بازگشـت به قرآن و تشـکیل جامعه‏ای مبتنی بر شـریعت ناب«. این راه‏حل، هسـتۀ 

اصلی اندیشۀ سیاسی او را تشکیل می‏داد.
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بازگشت به قرآن: منظور قطب از »بازگشت به قرآن«، صرفاً تلاوت و تدبر در آیات آن نبود؛ 

ی احکام آن در تمام شئون زندگی فردی و  بلکه احیای تمام معارف قرآنی و پیاده‏ساز

اجتماعی بود. او معتقد بود که قرآن، نقشۀ راه کامل و جامعی برای سعادت بشر است 

و تنها راه نجات، عمل به تمام دستورات آن است. این »بازگشت«، شامل بازنگری در 

مبانی فکری، اعتقادی، اخلاقی و عملی مسلمانان می‏شد )قطب، 1979: ص14(.

را  »بازگشـت«  ایـن  غایـی  هـدف  قطـب،  نـاب:  شـریعت  بـر  مبتنـی  جامعـه‏ای  تشـکیل 

کمیـت از آنِ خدا  تشـکیل »جامعـۀ اسالمی« واقعـی می‏دانسـت؛ جامعه‏ای که در آن، حا

ی از هرگونـه وابسـتگی به  و قوانیـن، براسـاس شـریعت نـاب الهـی باشـد. ایـن جامعـه، عـار

ی اسالمی  ی از نظام‏هـای فاسـد و ظالـم، و بـر پایـۀ عدالـت و برابـری و بـرادر غـرب، عـار

بنـا شـده اسـت. او ایـن جامعـه را »امـت نمونـه« می‏نامیـد کـه بایـد الگـوی بشـریت باشـد 

)قطـب، 1979: ص80(.

موانع عملی این راهح‏ل از دیدگاه قطب

با وجود این راه‏حلِ مطلوب، قطب نیز به وجود موانع عملیِ فراوان بر سر راه تحقق آن اذعان 

می‏کرد:

حاکمیت »جاهلیت مدرن«: بزرگ‏ترین مانع، همان »جاهلیت مدرن« بود که تمام ارکان  •

کمان وابسته، نظام‏های فاسد، فرهنگ منحط و مردم غافل،  جامعه را فرا گرفته بود. حا

همگی سد راه تشکیل جامعۀ اسلامی بودند )قطب، 1979: ص92-89(.

نقص در فهم و اجرای اسلام: قطب معتقد بود که بسیاری از مسلمانان، فهم درستی از  •

اسالم ندارند یا توانایی اجرای صحیح شـریعت را ندارند. او نگران بود که تلاش برای 

اجرای ناقص شریعت، خود به »جاهلیت« جدیدی منجر شود.
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مقاومـت نظام‏هـای موجـود: نظام‏هـای سیاسـی و اقتصـادی حاکـم، به‏شـدت در برابـر  •

هرگونـه تغییـر ریشـه‏ای مقاومـت می‏کردنـد و سـعی در سـرکوب هـر حرکتـی در جهـت 

احیای اسلام داشتند.

عـدم وجـود رهبـری واحـد و قدرتمنـد: از نظـر قطـب، خلأ رهبـری واحـد و قدرتمنـد  •

در جهـان اسالم، مانـع بزرگـی بـرای سـازمان‏دهی حرکت‏هـای اسالمی و مبـارزه بـا 

استکبار بود.

قطـب، راه‏حـل ایـن موانـع را در »هجـرت« و »جهاد« می‏دید. »هجرت« به‏معنای ترک جامعۀ 

جاهلـی و تالش بـرای سـاختن جامعـه‏ای اسالمی، و »جهـاد« به‏معنـای مبـارزۀ مسـلحانه و 

فکری برای براندازی نظام‏های جاهلی بود )قطب، 1979: ص56-55(.

بنابراین در جمع‏بندی دلایل انسداد سیاسی در گفتمان سید قطب، می‏توان چنین نتیجه 

، در عمـل با  گرفـت کـه ایـن گفتمـان بـا وجـود تأثیـر گسـترده بـر جنبش‏هـای اسالمی معاصـر

کامی در تحقق اهداف خود مواجه شد. ریشه‏های این انسداد در چند  انسداد سیاسی و نا

عامل نظری و راهبردی نهفته است:

1. رادیکالیسـم و نفی مطلق: نفی کامل تمدن غرب و نظام‏های سیاسـی موجود، مانع 

یجـی و تعامـل سـازنده شـد و گفتمان را به‏سـوی تقابـل تمام‏عیار  هرگونـه اصالح تدر

سوق داد.

2. دیگری‏سـازی افراطـی: تقسـیم‏بندی شـدید میـان مؤمنـان و جوامـع »جاهلـی« موجـب 

گسست در امت اسلامی و تضعیف وحدت در برابر استکبار جهانی گردید.

کیـد بـر بازگشـت بـه قـرآن و شـریعت بـدون ارائـۀ  3. غلبـۀ نـگاه آرمانـی بـر واقع‏گرایـی: تأ

یک محدود  یجـی، گفتمان او را در سـطح نظـری و ایدئولوژ راهبردهـای عملـی و تدر

ساخت.
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4. بی‏توجهی به ظرفیت‏های بومی و ملی: نادیده گرفتن عناصر فرهنگی و اجتماعی 

ی گفتمـان در سـطح  جوامـع اسالمی، مانـع از ایجـاد پشـتوانۀ مردمـی و نهادینه‏سـاز

ملی شد.

: تفسـیر وسـیع از جهاد به‏مثابۀ مبارزه مسـلحانه،  5. تمایـل بـه رویکردهـای خشـونت‏آمیز

کاهـش مشـروعیت اجتماعـی  گرایـش برخـی پیـروان بـه افـراط و خشـونت و  موجـب 

گفتمان گردید.

در نتیجه، گفتمان استکبارستیزی سید قطب، با وجود صداقت در مبارزه با سلطه و ظلم، 

به‏دلیل رویکرد رادیکال و انحصارطلب و انشقاق‏زا، نتوانست به الگویی کارآمد برای وحدت 

و پیشرفت جهان اسلام تبدیل شود و سرانجام به انسداد سیاسی و واگرایی درونی انجامید.

4. استکبارستیزی در گفتمان مقام معظم رهبیر

در مقابـلِ رویکـرد رادیـکال و عمدتـا نفی‏گرایانـهٔ سـید قطـب، گفتمـان استکبارسـتیزی مقام 

معظم رهبری، حضرت آیت‏الله خامنه‏ای، با اتکا به مبانی عمیق اسلامی و درک واقع‏بینانه 

از تحولات جهانی، چارچوبی ایجابی و سـازنده و جامع را ارائه داده اسـت. ایشـان اسـتکبار 

را نه‏صرفاً یک پدیدۀ تاریخی، بلکه یک »نظام سلطۀ جهانی« با ابعاد گوناگون تعریف کرده 

و بـرای مقابلـه بـا آن، راهبردهـای روشـن و مدونی را در قالب »مردم‏سـالاری دینـی«، »وحدت 

اسلامی« و »مقاومت فعال« ترسیم کرده ‏است‏.

4-۱. بسط و رشتیح مفهوم »نظام سلطۀ جهانی« و ابعاد مختلف نآ از دیدگاه رهبیر )اقتصادی، 

فرهنگی، سیاسی(

مفهوم »نظام سلطۀ جهانی« در گفتمان رهبری انقلاب اسلامی، کلیدواژه‏ای بنیادین برای 

فهم رویکرد ایشان به استکبار است. این مفهوم، فراتر از یک قدرت سیاسی یا نظامی صرف، 
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به ساختاری پیچیده و نظام‏مند اشاره دارد که در پی سیطره بر ارادۀ ملت‏ها و تحمیل ارادۀ 

خود بر دیگران است. رهبری، ابعاد مختلف این نظام سلطه را به‏تفصیل بیان کرده است:

بُعد اقتصادی: نظام سلطۀ جهانی از منظر اقتصادی، دنبال سلطه بر منابع و بازارها و  •

نظام پولی جهان است. این نظام، از ابزارهایی چون وام‏های ربوی، سرمایه‏گذاری‏های 

اسـتعماری، تحریم‏هـای اقتصـادی و سـلطه بـر بازارهـای مالـی بـرای گسـترش نفـوذ و 

وابسته‏سازی اقتصادی کشورها استفاده می‏کند. هدف نهایی، حفظ برتریِ اقتصادی 

، به‏ویژه  قدرت‏های سلطه‏گر و جلوگیری از رشد و استقلال اقتصادی کشورهای دیگر

کشورهای در حال توسعه و اسلامی است )رهبری، 1389(.

ک‏تریـن ابعـاد سـلطه، بُعـد فرهنگـی  • بُعـد فرهنگـی: از دیـدگاه رهبـری، یکـی از خطرنا

فردگرایـی  ابتـذال،  مصرف‏گرایـی،  فرهنـگ  یـج  ترو بـا  جهانـی  سـلطۀ  نظـام  اسـت. 

افراطی، و مفاهیم ضدمعنویت و ضدارزش، در پی سـلب هویت فرهنگی و دینی 

و اخلاقـی ملت‏هاسـت؛ هـدف، از بیـن بـردن مقاومت فرهنگـی و ایجاد همگونی با 

فرهنـگ سـلطه‏گر اسـت. تهاجـم فرهنگـی و جنـگ نـرم و اسـتفاده از رسـانه‏ها بـرای 

اشـاعۀ افـکار و سـبک زندگـی غربـی، ازجملـه ابزارهای این بُعد محسـوب می‏شـوند 

)رهبری، 1381(.

بُعد سیاسـی: در بعد سیاسـی، نظام سـلطۀ جهانی به‏دنبال سلطه بر نظام تصمیم‏گیری  •

کشـورها، تضعیـف حاکمیـت ملـی و تحمیل ارادۀ سیاسـی خـود بر دولت‏هاسـت. این 

نظام از ابزارهایی چون مداخلات نظامی، حمایت از دولت‏های دست‏نشـانده، ترویج 

دموکراسـی ظاهـری بـدون محتـوای حقیقـی و ایجـاد تفرقـه در میان ملت‏ها بـرای حفظ 

سلطۀ خود استفاده می‏کند؛ هدف، جلوگیری از شکل‏گیری قدرت‏های مستقل و همسو 

کـردن سیاسـت خارجـی کشـورها بـا منافع قدرت‏های سـلطه‏گر اسـت )رهبـری، 1369(.
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این نگاهِ جامع به »نظام سلطۀ جهانی«، به رهبری اجازه داده است تا رویکردی چندوجهی 

و واقع‏بینانه در مبارزه با استکبار اتخاذ کنند. برخلاف رویکردی که صرفاً بر یک بُعد تمرکز 

کنـد، دیـدگاه رهبـری، تمـام ابعـاد سـلطه را در بـر می‏گیـرد و مبارزه بـا آن را نیازمنـد یک راهبرد 

جامع و هماهنگ می‏داند.

4-۲. تبیین نقش »مردم‏سالاری دینی« و »وحدت اسلامی« بهع‏نوان ارکان اصلی مبارزه با 

استکبار در گفتمان رهبیر

در چارچوب مبارزه با »نظام سـلطۀ جهانی«، رهبر انقلاب اسالمی، دو رکن اساسـی را برای 

سـاختن تمدن نوین اسالمی و ایجاد اقتدار در جهان اسالم مطرح کرده‏اند: »مردم‏سـالاری 

دینی« و »وحدت اسلامی«.

مردم‏سالاری دینی: رهبری، »مردم‏سالاری دینی« را به‏عنوان الگوی حکومتی و سیاسی،  •

در مقابل نظام‏های سکولار غربی و نظام‏های استبدادی معرفی می‏کنند. این مفهوم، 

ترکیبـی از جمهوریـت )حاکمیـت مـردم( و دین‏سـالاری )حاکمیـت ارزش‏ها و قوانین 

الهی( است. از دیدگاه ایشان، مردم‏سالاری دینی با تکیه بر ارادۀ مردم و رهبری الهی، 

توانایی مقابله با سلطۀ استکبار را دارد؛ زیرا:

باعث افزایش اعتماد به نفس ملی و مقاومت می‏شود: مردمی که در تعیین سرنوشت �

خـود نقـش دارنـد، از روحیـۀ مقاومـت بالاتـری برخوردارنـد و کمتـر تسـلیم فشـارهای 

خارجی می‏شوند.

موجـب مشروعیت‏بخشـی بـه نظـام اسلامی و مبـارزه بـا اسـتکبار می‏شـود: نظامـی کـه �

برآمـده از رأی مـردم و مبتنـی بـر دین اسـت، از مشـروعیت داخلـی و خارجی بالایی 

برخوردار است و می‏تواند در مقابل سلطه‏گران بایستد.
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کید بر ارزش‏های � بسترسـاز تحقق عدالت و اسـتقلال اسـت: مردم‏سـالاری دینی با تأ

اسلامی، زمینه را برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فراهم می‏آورد 

و استقلال کشور را تضمین می‏کند )رهبری، ۱۳۹۳(.

وحـدت اسلامی: وحـدت میـان مسـلمانان، از دیگـر ارکان کلیـدی مبـارزه بـا اسـتکبار از  •

دیدگاه رهبری است. ایشان معتقدند که تفرقه میان امت اسلامی، بزرگ‏ترین نقطه‏ضعف 

آن‏ها و بهترین فرصت برای قدرت‏های سـلطه‏گر اسـت. وحدت اسالمی، نه به‏معنای 

، بلکه به‏معنای هم‏گرایی بر سـر اصول مشـترک، دفاع از  همسان‏سـازی مذاهب و افکار

منافع جهان اسلام، و مقابله با دشمن مشترک است. رهبری با پرهیز از نگاه‏های افراطی، 

کید دارند. بر وحدت در چارچوب احترام به تنوعات و اختلافات تأ

: امت اسالمیِ متحـد، قدرت و � تقویـت قـدرت چانه‏زنـی و مقاومـت در برابـر اسـتکبار

نفـوذ بیشـتری در صحنـۀ بین‏المللـی خواهـد داشـت و می‏توانـد در برابـر فشـارهای 

استکبار مقاومت کند.

خنثی‏سـازی توطئه‏هـای دشـمن بـرای ایجـاد تفرقـه: دشـمنان اسالم، همـواره تالش �

می‏کنند با دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی، امت اسلامی را از هم بپاشند. 

وحدت اسلامی، نقشهٔ تفرقه دشمن را خنثی می‏کند )رهبری، ۱۳۹۳(.

این دو رکن، یعنی مردم‏سالاری دینی و وحدت اسلامی، در کنار هم، پایه‏های یک مقاومت 

پایدار و سازنده را در برابر نظام سلطه جهانی تشکیل می‏دهند.

کید بر  4-۳. تحلیل عمیرت‏ق رویکرد ایجابی و تمد‏نساز رهبیر در برابر استکبارستیزی، با تأ

»تمدن نوین اسلامی«

برخلاف رویکردی که صرفاً بر نفی و تقابل بنا شده است، گفتمان رهبری انقلاب اسلامی، 
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رویکردی ایجابی و تمدن‏ساز را در مواجهه با استکبار دنبال می‏کند. این رویکرد، نه‏تنها بر 

کید دارد؛ بلکه در پی »بله گفتن« به ارزش‏های خودی و پایه‏گذاری  »نه گفتن« به استکبار تأ

تمدنی نوین بر اساس آن‏هاست.

»تمـدن نویـن اسلامی« به‏عنـوان هـدف: تمـدن نویـن اسالمی، طرحی اسـت کـه رهبری  •

برای آینده جهان اسالم ارائه داده اسـت. این تمدن، بر پایه‏های معنویت، عقلانیت، 

عدالت، اخلاق و علم استوار است و در تقابل با تمدن مادی‏گرای غرب قرار دارد. این 

تمدن، نه یک طرح عقب‏گردانه، بلکه طرحی پیشرو و جامع است که تلاش می‏کند تا 

بشریت را از بحران‏های معنوی و اخلاقی نجات دهد )رهبری، ۱۳۹۵(.

استکبارستیزی به‏عنوان مقدمه تمدن‏سازی: از دیدگاه رهبری، استکبارستیزی، خود یک  •

هدف غایی نیست؛ بلکه مقدمه‏ای برای رسیدن به هدف بزرگ‏تر یعنی »تمدن نوین 

اسالمی« اسـت. تا زمانی که اسـتکبار جهانی، مانع رشـد و شـکوفایی جوامع اسالمی 

اسـت، مبـارزه بـا آن ضـروری اسـت؛ امـا این مبـارزه، نباید بهانه‏ای برای انفعـال یا درجا 

زدن باشد؛ بلکه باید در راستای ساختن آینده‏ای روشن برای امت اسلامی باشد.

رویکرد ایجابی در ابعاد مختلف

اقتصادی: تشـویق به تولید داخلی، خودکفایی، اقتصاد مقاومتی و ایجاد بازارهای �

پایدار اسلامی.

فرهنگـی: احیـای فرهنـگ غنـی اسالمی، تولیـد علـم، ترویج هنر متعهـد، و مقابله با �

. تهاجم فرهنگی با تولید محتوای فرهنگی بومی و فاخر

سیاسـی: تقویت مردم‏سـالاری دینی، حمایت از جنبش‏های آزادی‏بخش، و ایجاد �

هم‏گرایی میان کشورهای اسلامی.

، گفتمـان استکبارسـتیزی را از یک موضـع انفعالی و صرفاً  ایـن رویکـرد ایجابـی و تمدن‏سـاز

دفاعی، به یک موضع فعال، سازنده و الهام‏بخش تبدیل می‏کند.
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4-5. وتضیح دلایل »یوقتت هیوت ملی و دینی« بهج‏ای نفی امت اسلامی

در تضاد با رویکرد سید قطب که اغلب منجر به نفی امت اسلامی موجود می‏شد، رهبری 

انقالب اسالمی بـر »تقویـت هویـت ملـی و دینـی« به‏عنـوان راهـی بـرای وحـدت و مقابلـه بـا 

کید دارند. استکبار تأ

اهمیت هویت ملی: رهبری معتقدند که هر ملت، با توجه به تاریخ و فرهنگ و جغرافیای  •

خاص خود، هویت ملی مستقلی دارد که باید حفظ و تقویت شود. این هویت ملی، 

به‏خودی‏خـود، مانعـی در برابـر سـلطه بیگانـگان اسـت و می‏تواند بسـتر مناسـبی برای 

رشد و توسعه باشد. هویت ملی، در کنار هویت اسلامی، یکپارچگی و انسجام درونی 

جامعه را تضمین می‏کند.

اهمیـت هویـت دینـی: هویـت دینی، همان ارتبـاط با خدا، ارزش‏هـای اخلاقی و معنوی  •

یشه در فطرت انسان دارد. تقویت هویت دینی، افراد را در برابر وسوسه‏ها و  است که ر

انحرافات مقاوم می‏سازد و به آن‏ها عمق و معنا می‏بخشد.

مفهوم »وحدت در عین کثرت«: رهبری، وحدت اسلامی را نه به‏معنای نفی هویت‏های  •

ملـی یـا قومـی، بلکـه به‏معنـای هم‏گرایـی ایـن هویت‏هـا حـول اصـول مشـترک اسالمی 

و در برابـر دشـمن مشـترک می‏داننـد. ایـن نـگاه، برخالف نـگاه قطـب کـه امـت موجـود 

را »جاهلـی« می‏دانسـت، بـه واقعیت‏هـای موجـود جهـان اسالم توجـه دارد و سـعی در 

بهره‏برداری از ظرفیت‏های ملی و منطقه‏ای برای تحقق وحدت اسلامی دارد.

مقابله با ابزار تفرقۀ دشمن: دشمنان اسلام، همواره بر روی تفاوت‏های ملی و قومی دست  •

می‏گذارنـد تـا جهـان اسالم را از هـم بپاشـند. تقویت هویـت ملی و دینی، بـا ایجاد حس 

تعلق و افتخار به گذشته و ارزش‏های خودی، می‏تواند این توطئه‏ها را خنثی کند.

بنابرایـن، رهبـری به‏جـای نفـی امـت اسالمی، بر تقویت عناصـر سـازنده در درون ملت‏های 

کید دارد تا از این طریق، زمینه را برای تحقق وحدت اسلامی فراهم آورد. مسلمان تأ
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4-6. رشتیح راهکارهای عملی »مقاومت و اتکا به ظرفیت‏های داخلی« و نمونه‏های نآ

راهبرد کلیدی رهبری برای مقابله با نظام سلطه جهانی، »مقاومت« و »اتکا به ظرفیت‏های 

، بـر  ، به‏جـای اتـکا بـه کمـک یـا سـازش بـا قدرت‏هـای سـلطه‏گر داخلـی« اسـت. ایـن راهـکار

توانمندی‏های خودی تکیه دارد.

مقاومت: مقاومت در گفتمان رهبری، طیفی از مبارزه را در بر می‏گیرد: •

برابـر � در  تسـلیم  عـدم  سیاسـی،  فشـارهای  برابـر  در  ایسـتادگی  سیاسـی:  مقاومـت 

باج‏خواهی‏ها، و دفاع از منافع ملی در مجامع بین‏المللی.

مقاومـت اقتصـادی: خودکفایـی، حمایـت از تولیـد داخلـی، اقتصـاد مقاومتـی، و �

مقابله با تحریم‏های اقتصادی.

مقاومـت فرهنگـی: مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی، تقویت هویت ملـی و دینـی، و تولید �

محتوای فرهنگی بومی.

مقاومـت نظامـی: در صـورت لـزوم، آمادگـی دفاعـی و بازدارندگـی نظامـی در برابـر �

تهدیدات.

اتکا به ظرفیت‏های داخلی: این بخش از راهبرد، بر باور به توانایی‏های بالقوه و بالفعل  •

کید دارد: ملت‏ها در زمینه‏های مختلف تأ

منابع انسانی: تربیت نیروهای متخصص، خلاق و مؤمن؛�

منابع طبیعی: بهره‏برداری صحیح و پایدار از منابع طبیعی؛�

یخی و فرهنگی: استفاده از میراث غنی گذشته برای ساختن آینده؛� تجارب تار

علم و فناوری: تلاش برای کسب دانش و فناوری‏های روز و بومی‏سازی آن‏ها.�

نمونه‏های عملی

جمهـوری اسلامی ایـران: به‏عنـوان الگـوی اصلـی، ایـران نشـان داده اسـت کـه چگونـه  •
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می‏تـوان بـا اتـکا بـه مـردم و اسالم و رهبـری، در برابـر نظـام سـلطۀ جهانـی ایسـتادگی 

کـرد و بـه پیشـرفت‏های علمـی، اقتصـادی و سیاسـی دسـت یافت، حتی در شـرایط 

تحریم‏های شدید.

جنبش‏های مقاومت در منطقه: رهبری همواره از جنبش‏های مقاومت مردمی و اسلامی  •

کـرده و آن‏هـا را  در منطقـه، ماننـد حـزب‏الله لبنـان و حمـاس در فلسـطین، حمایـت 

نمونه‏های موفقی از مقاومت در برابر سلطه و اشغالگری دانسته‏اند )رهبری، ۱۳۹۵(.

بیـداری اسلامی: رهبـری، بیـداری اسالمی در کشـورهای منطقـه را نشـانه‏ای از رویکـرد  •

جدیـد امـت اسالمی به‏سـمت اسـتقلال و هویت‏یابـی می‏دانـد و بـر ضـرورت حفـظ و 

کید دارد. هدایت این موج در مسیر صحیح تأ

کـه بـر  ، رویکـردی عمل‏گرایانـه و واقع‏بینانـه را در برابـر اسـتکبار ارائـه می‏دهـد  ایـن راهـکار

کید دارد و از اتکا به قدرت‏های خارجی پرهیز می‏کند. توانمندی‏های درونی تأ

4-7. تحلیل نهایی و جمع‏بندی دقیرت‏ق دلایل موفقیت گفتمان رهبیر در ایجاد نظامی پایدار

گفتمان استکبارستیزی رهبری انقلاب اسلامی به‏واسطۀ چارچوب نظری منسجم، اهداف 

تمدنـی و روش‏هـای واقع‏گرایانـۀ خـود، توانسـته اسـت الگویـی موفق و پایدار در سـطح ملی و 

بین‏المللی ارائه دهد. دلایل این موفقیت را می‏توان در چند محور اصلی تبیین کرد:

1. جامعیـت و واقع‏گرایـی: تحلیـل چندبعـدی رهبـر انقالب از نظـام سـلطۀ جهانـی و 

شناخت واقع‏گرایانه از مؤلفه‏های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی آن، زمینه‏ساز تدوین 

استراتژی‏های مؤثر و متوازن شده است.

: بـا محوریـت مفاهیمی چون مردم‏سـالاری دینی و تمدن  2. رویکـرد ایجابـی و تمدن‏سـاز

نوین اسلامی، گفتمان استکبارستیزی از حالت سلبی و واکنشی به رویکردی فعال، 

سازنده و آینده‏نگر تبدیل شده است.
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کیـد بـر وحـدت و هویـت: توجـه بـه هویت دینی و ملی و تلاش بـرای تحقق وحدت  3. تأ

اسالمی در عیـن احتـرام بـه تنوعـات، موجـب هم‏گرایـی و انسـجام در جهـان اسالم 

گردیده است.

4. اتکا به ظرفیت‏های داخلی و مقاومت: راهبرد مقاومت و خوداتکایی، استقلال ملی و 

توان ایستادگی در برابر فشارهای خارجی را تقویت کرده است.

گفتمـان  ثابـت،  اصـول  بـه  پایبنـدی  عیـن  در  بلندمـدت:  نـگاه  و  انعطاف‏پذیـری   .5

رهبـری از انعطـاف تاکتیکـی برخـوردار اسـت و بـر تحقـق اهـداف در مسـیر تدریجی و 

کید دارد. برنامه‏ریزی‏شده تأ

6. الهام‏بخشی و الگو شدن: تجربۀ موفق جمهوری اسلامی ایران در مقابله با نظام سلطه 

و حمایت از جنبش‏های مقاومت، جایگاه الگویی و مشروعیت جهانی این گفتمان 

را تثبیت کرده است.

در نتیجه، گفتمان استکبارستیزی رهبر انقلاب اسلامی با تکیه بر عقلانیت دینی، رویکرد 

ایجابـی و جهت‏گیـری تمدنـی، توانسـته اسـت الگویی پویـا و ماندگار برای مقاومـت در برابر 

استکبار جهانی و حرکت به‏سوی تمدن نوین اسلامی ارائه دهد.

ک و افرتاق 5. مقایسۀ طتبیقی و نقاط اشرتا

این بخش به مقایسـۀ تطبیقی گفتمان استکبارسـتیزی سـید قطب و رهبر انقلاب اسالمی 

می‏پـردازد و نشـان می‏دهـد کـه تفاوت در مبانی فکری، اهـداف، روش‏ها و پیامدها، موجب 

تفاوت در نتایج دو گفتمان )یعنی انسـداد سیاسـی در گفتمان قطب و سـاخت تمدنی در 

گفتمان رهبری( شده است.

در سطح مبانی فکری، سید قطب با طرح مفهوم »جاهلیت مدرن«، تقابلی مطلق میان 

کمیـت را منحصـر  یـخ و واقعیت‏هـای موجـود، حا کـرد و بـا نفـی تار اسالم و غـرب برقـرار 
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بـه خـدا دانسـت و هـر نـوع مشـارکت بشـری در چارچـوب اسالمی را نفـی کـرد. در مقابـل، 

رهبـر انقالب اسالمی بـا تبییـن مفهـوم »نظـام سـلطۀ جهانـی«، تقابـل را از سـطح فرهنگی 

ی و نظام‏منـد ارتقـا داده و میـان ملت‏هـا و قدرت‏های  و دینـیِ صـرف، بـه سـطح سـاختار

سـلطه‏گر تفکیـک قائـل شـده اسـت. در سـطح اهـداف، سـید قطـب خواسـتار انحالل 

یجـی بـرای  نظام‏هـای جاهلـی و ایجـاد جامعـه‏ای آرمانـی بـود؛ امـا برنامـه‏ای عملـی و تدر

تحقـق آن نداشـت. در مقابـل، رهبـری انقالب اسالمی هـدف را در سـاخت تمـدن نویـن 

ی دینی، معنویت، عقلانیت و عدالت تعریف کرده‏ اسـت که  اسالمی بر پایۀ مردم‏سـالار

ماهیتـی ایجابـی و تمدنـی دارد. در سـطح روش‏هـا، قطـب بر هجرت و جهـاد و نفی امت 

کید داشت که به‏نوعی انشقاق درون‏اسلامی انجامید؛ اما رهبر انقلاب اسلامی  موجود تأ

با تکیه بر مقاومت، وحدت اسالمی و اتکا به ظرفیت‏های داخلی، گفتمانی وحدت‏گرا 

و عمل‏محـور را بنیـان نهادنـد. در سـطح پیامدهـا، گفتمـان قطـب به‏دلیـل رادیکالیسـم و 

ی افراطـی، موجـب انسـداد سیاسـی، تکفیـر و انشـقاق در جهـان اسالم شـد؛  دیگری‏سـاز

، هویت‏ساز و تمدن‏محور منجر گردید  در‏حالی‏که گفتمان رهبری به ایجاد نظامی پایدار

که وحدت، عزت و استقلال را در سطح ملی و فراملی تقویت کرد.

ی  در تحلیل چرایی نتایج متفاوت، می‏توان گفت قطب به‏دلیل نفی مطلق، دیگری‏ساز

افراطـی، اولویـت نفـی بـر اثبـات و فقـدان درک جامـع از پیچیدگی‏هـای جهـان، گفتمـان 

یـک قـرار داد. در مقابـل، رهبر انقلاب اسالمی با جامع‏نگری،  خـود را در بن‏بسـت ایدئولوژ

انعطـاف در  و  بـه ظرفیت‏هـای داخلـی  اتـکا  کثـرت،  یکـرد ایجابـی، وحـدت در عیـن  رو

و  اثبـات  مرحلـۀ  بـه  نفـی  مرحلـۀ  از  را  استکبارسـتیزی  گفتمـان  توانسـت  کتیک‏هـا،  تا

ی ارتقـا دهـد.  تمدن‏سـاز

در مجموع، تفاوت اصلی این دو گفتمان در نوع مواجهه با استکبار و جهان معاصر است: 

سـید قطـب بـا رویکردی انقلابـی و نفی‏گرایانه به‏دنبال »انهدام« نظم موجـود بود؛ در‏حالی‏که 
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رهبر انقلاب اسلامی با رویکردی اصلاحی و جامع و تمدنی، ‏دنبال »بازسازی« و »نظم نوین 

اسالمی« اسـت. ایـن تفـاوت در منطـق گفتمانـی، راز تفـاوت نتایـج و کارآمـدی دو رویکرد را 

آشکار می‏سازد.

6. نتیجه‏گییر

ایـن پژوهـش بـا بررسـی تطبیقـی نقـش استکبارسـتیزی در گفتمـان سیاسـی سـید قطـب و 

رهبر انقلاب اسالمی، به تبیین ابعاد مختلف این گفتمان‏ها و پیامدهای آن‏ها پرداخت. 

یافته‏های کلیدی این تحقیق به شرح زیر است:

: سـید قطـب، اسـتکبار را در قالـب »جاهلیـت مـدرن« تعریـف  1. مفهوم‏پـردازی اسـتکبار

یشه‏ای و مطلق با غرب و نظام‏های ظاهری اسلامی بود. این  کرد که نمادی از تقابل ر

تعریـف، رویکـردی رادیـکال و نفی‏کننـده را بـه همـراه داشـت. در مقابـل، رهبـر انقالب 

اسالمی، اسـتکبار را به‏عنـوان »نظـام سـلطۀ جهانـی« بـا ابعـاد اقتصـادی، فرهنگـی و 

سیاسی تعریف کردند که رویکردی جامع‏تر و واقع‏بینانه‏تر را ایجاب می‏کرد.

2. اهـداف استکبارسـتیزی: هـدف اصلـی سـید قطب، نفـی کامل »جاهلیـت« و برپایی 

»جامعۀ اسلامی« آرمانی بود که بیشتر جنبۀ رهایی‏بخش و انقلابی داشت. هدف 

، سـاخت »تمدن نوین اسلامی«  رهبری انقلاب اسالمی، علاوه‏بر مقابله با اسـتکبار

یکردی ایجابی و تمدن‏سـاز را  و ایجاد اقتدار و اسـتقلال در جهان اسالم بود که رو

نشان می‏دهد.

3. روش‏هـای مقابلـه: سـید قطـب، بـر »هجـرت« و »جهـاد« به‏معنای مبـارزۀ رادیـکال و در 

کید داشت. این رویکرد،  صورت لزوم مسلحانه، و همچنین نفی امت اسلامی موجود تأ

به انشقاق و افراط‏گرایی دامن زد. رهبری بر »مقاومت« و »اتکا به ظرفیت‏های داخلی«، 
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کید دارند. این روش‏ها، رویکردی جامع و  »مردم‏سالاری دینی« و »وحدت اسلامی« تأ

پایدار و مبتنی بر توانمندی‏های داخلی را ترویج می‏دهند.

و  مطلـق  نفـی  و  رادیکالیسـم  به‏دلیـل  قطـب،  سـید  گفتمـان  گفتمـان:  پیامدهـای   .4

»دیگری‏سـازی« افراطی، به انسـداد سیاسـی و انشـقاق در جهان اسالم انجامید و در 

تحقق سـاخت تمدنی عملی موفق نبود. در مقابل، گفتمان رهبر انقلاب اسالمی، با 

کیـد بر وحـدت و اتکا به ظرفیت‏های داخلی، توانسـته  جامعیـت، رویکـرد ایجابـی، تأ

، تقویت هویت ملی و دینی، و زمینه‏سازی برای ساخت  است در ایجاد نظامی پایدار

تمدن نوین اسلامی موفق عمل کند.

 

منابع
سید قطب، ابراهیم حسین شاذلی )1979م(، معالم في الطریق، بیروت: دارالشروق.

سید قطب، ابراهیم حسین شاذلی )بی‏تا(، في ظلال القرآن، جلد1، قاهره: دارالعلوم.

سید قطب، ابراهیم حسین شاذلی )۱۹۷۰(، العدالة الاجتماعیة في الإسلام، قاهره: دارالشروق.

سید قطب، ابراهیم حسین شاذلی )۱۹۶۲(، مستقبل هذا الدین، قاهره: دارالشروق.

سید قطب، ابراهیم حسین شاذلی )1992(، الإسلام والمشکلات الحضارة، بیروت: دارالشروق.

خامنـه‏ای، سـیدعلی )۱۳۸۹(، از اینجـا شـروع کنیـد: مجموعـهٔ بیانـات در جمـع اقشـار مختلـف مـردم، 

تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.

خامنـه‏ای، سـیدعلی )۱۳۹۳(، پیـام در اولیـن کنگـرۀ بین‏المللـی حمایـت از انتفاضـه فلسـطین، تهـران: 

پایگاه اطلاع‏رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی.

خامنـه‏ای، سـیدعلی )۱۳۹۵(، بیانـات در دیـدار نخبـگان علمی، تهران: پایگاه اطلاع‏رسـانی دفتر حفظ 

و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی.



328 / پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم

خامنه‏ای، سیدعلی )۱۳۹۸(، بیانات در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی، تهران: پایگاه اطلاع‏رسانی 

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی.

خامنه‏ای، سـیدعلی )۱۴۰۰(، بیانات در دیدار دانشـجویان، تهران: پایگاه اطلاع‏رسـانی دفتر حفظ و نشـر 

آثار رهبر انقلاب اسلامی.

References
Khāmenaʾī, Sayyid ʿAlī. 1389 ShH. Az Īnjā Shurūʿ Kunīd: Majmūʿah-yi Bayānāt dar Jamʿ-i 

Aqshār-i Mukhtalif-i Mardum. Tehran: Intishārāt-i Inqilāb-i Islāmī.
Khāmenaʾī, Sayyid ʿAlī. 1393 Sh. Payām dar Avvalīn Kungrih-yi Bayn al-Milalī-yi Ḥimāyat 

az Intifāẓah-yi Filasṭīn. Tehran: Pāygāh-i Iṭṭilāʿrisānī-yi Daftar-i Ḥifẓ va Nashr-i Āthār-i 
Rahbar-i Inqilāb-i Islāmī.

Khāmenaʾī, Sayyid ʿAlī. 1395 Sh. Bayānāt dar Dīdār-i Nukhabagān-i ʿIlmī. Tehran: Pāygāh-i 
Iṭṭilāʿrisānī-yi Daftar-i Ḥifẓ va Nashr-i Āthār-i Rahbar-i Inqilāb-i Islāmī.

Khāmenaʾī, Sayyid ʿAlī. 1398 Sh. Bayānāt dar Marāsim-i Sālgard-i Irtiḥāl-i Imām Khumaynī. 
Tehran: Pāygāh-i Iṭṭilāʿrisānī-yi Daftar-i Ḥifẓ va Nashr-i Āthār-i Rahbar-i Inqilāb-i Islāmī.

Khāmenaʾī, Sayyid ʿAlī. 1400 Sh. Bayānāt dar Dīdār-i Dānishjūyān. Tehran: Pāygāh-i 
Iṭṭilāʿrisānī-yi Daftar-i Ḥifẓ va Nashr-i Āthār-i Rahbar-i Inqilāb-i Islāmī.

Sayyid Quṭb, Ibrāhīm Ḥusayn Shādhilī. 1962. Mustaqbal hādhā al-Dīn. Cairo: Dār al-Shurūq.
Sayyid Quṭb, Ibrāhīm Ḥusayn Shādhilī. 1970. Al-ʿAdālah al-ijtimāʿīyah fī al-Islām. Cairo: Dār 

al-Shurūq.
Sayyid Quṭb, Ibrāhīm Ḥusayn Shādhilī. 1979. Maʿālim fī al-ṭarīq. Beirut: Dār al-Shurūq.
Sayyid Quṭb, Ibrāhīm Ḥusayn Shādhilī. 1992. Al-Islām wa Mushkilāt al-Ḥaḍārah. Beirut: Dār 

al-Shurūq.
Sayyid Quṭb, Ibrāhīm Ḥusayn Shādhilī. n.d. Fī ẓilāl al-Qurʾān. Vol. 1. Cairo: Dār al-ʿUlūm.


